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رخداد حادثه ها

شــرق: مرد جوانی که در پی یک اختلاف پدر و نامادری اش را مقابل چشمان 
برادرانش به قتل رســاند و به آتش کشــید، در جلسه محاکمه ادعا کرد همه 

اعترافاتش دروغ است و نمی داند چه اتفاقی برای آنها افتاده  است. 
به گزارش خبرنگار ما، بهمن ماه ســال ۸۹ مردی از یکی از شهرستان های 
مرکزی کشــور بــا مأموران پلیــس تهران تمــاس گرفت و گفــت خواهر و 
شوهرخواهرش کشته  شده اند. این مرد گفت: پسران کوچک خواهرم در خانه 
زندانی شده اند و به سختی توانستند با من تماس بگیرند و موضوع را بگویند. 
درخواست دارم تا من به تهران برسم، به آنها کمک کنید. دقایقی بعد مأموران 
به آدرســی که ایــن مرد داده بود، رفتند و تحقیقات خــود را آغاز کردند. آنها 
متوجه شدند ســه کودک ۱۰ و شش  ساله در خانه زندانی شده اند. با ورود به 
خانه و آزادکردن بچه ها پســربچه ۱۰ســاله گفت: برادر بزرگم پدر و مادرم را 
کشت و جسد آنها را سوزاند و من و برادران دوقلویم که شش ساله هستند را 
زندانی و ما را تهدید کرد اگر به کسی چیزی بگوییم، بلایی که سر آنها آورده را 
بر سر ما هم می آورد. او یک روز در خانه بود و بعد از اینکه گوسفندان و اموال 
دیگر پدرم را فروخت، رفت و در را روی ما قفل کرد. من به ســختی توانســتم 
از انباری یک گوشــی تلفن پیدا کنم؛ چون برادرم همه گوشــی های تلفن را با 
خودش برده  بود و نمی توانستیم با جایی تماس بگیریم؛ بعد از اینکه گوشی را 

پیدا کردم، با دایی ام تماس گرفتم و موضوع را گفتم. 
این پســربچه همچنین به مأموران محل دفن پدر و مادرش را نشــان داد؛ 
بعد از اینکه گودال کنده شد، پلیس جسد زن و مردی را بیرون کشید و متوجه 
شــد گفته های این پســربچه صحت دارد اما اجســاد و گفته های کودک تنها 
یافته های مأموران نبود. گزارشــی که از بیمارســتانی در تهران دریافت کردند 
که نشان می داد مردی جوان گلوله ای به پایش برخورد کرده ، توضیح درستی 
دربــاره اینکه چــرا این تیر به پایش برخورد کرده  اســت، نمی دهد. زمانی که 

پلیس مرد جوان را مورد بازجویی قرار داد، متوجه شد او متهم به قتل تحت 
تعقیبی است که پدر و نامادري اش را به قتل رسانده است. این جوان از سوی 
برادرانش مورد شناســایی قرار گرفت و بعد از بهبودی نسبی به اداره آگاهی 
منتقل شــد. متهم در بازجویی ها بــه قتل پدر و نامــادری اش اعتراف کرد و 
گفت: پدر و مادرم سال ها قبل از هم جدا شدند و ما بچه ها با مادرمان زندگی 
می کردیم. بعد از مدتی پدرم ازدواج کرد و از همســر جدیدش صاحب فرزند 
شــد و من کنار مادرم ماندم. بعد از چند سال خودم ازدواج کردم ولی زندگی 
خوبی نداشــتم و اعتیاد پیدا کردم و همین باعث شــد از همسرم جدا شوم و 
دوباره پیش مادرم برگشــتم اما بعد از مدتی با مادر و خواهرانم به مشــکل 
برخوردم و پیش پدرم رفتم. در خانه  پدری  بودن هم خیلی خوب نبود و با او 

هم دچار اختلاف شدم.

متهــم گفت: پدرم مرتب به من می گفت باید ســر کار بروی و نباید چنین 
رفتارهایی داشــته باشــی و نباید خرجی ات را من بدهم و نامادری ام هم او را 
تحریک می کرد. روز حادثه ســر این موضوع با پدرم درگیر شــدم و با اسلحه 
شــکاری او را زدم؛ نامادری ام در این هنگام رســید؛ با قنداق تفنگ و داس به 
او هم حمله کردم و او را هم زدم. وقتی داشــتم با قنداق به نامادری ام ضربه 
می زدم، یک تیر از تفنگ شــلیک شــد و به پایم برخورد کرد. پولی نداشتم که 
به بیمارســتان بروم؛ خودم پایم را بستم و اجساد را داخل گودالی انداختم و 
سوزاندم و بعد هم گوسفندان پدرم را فروختم؛ پول به دست آوردم و به تهران 
آمدم تا خودم را درمان کنم. به پرستاران گفتم حین شکار پایم تیر خورده است 
اما آنها باور نکردند و موضوع را به پلیس گزارش دادند. حالا اعتراف می کنم 

من مرتکب قتل شده ام و گفته های برادرم درست است. 
با پایان گفته های متهم و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به 
شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم روز گذشته پای میز 
محاکمه رفت و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و از طرف 
اولیای  دم صغیر درخواســت صدور حکم قصاص کرد، خواستار رسیدگی به 
این پرونده شــد. سپس برادر متهم که در زمان قتل ۱۰ساله بود و حالا ۱۶ساله 
 اســت، درخواســت قصاص کرد اما خواهران متهم او را بخشیدند. در ادامه 
متهم در جایگاه حاضر شــد؛ او اتهام قتل پدر و نامادری اش را رد کرد و گفت: 
اعترافاتم دروغ اســت؛ من هیچ کــدام از این کارها را نکرده ام و تحت فشــار 
اعتراف کردم و گفته های برادرم هم دروغ اســت. واقعیت این اســت که من 
حین شکار تیر خوردم و پایم زخمی شد و برادرم از روی دشمنی چنین حرفی 

می زد؛ من نمی دانم پدرم و همسرش را چه کسی کشته  است. 
بــا پایان گفته های متهم و وکیل مدافــع او هیئت قضات برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

اعترافات مردی که پدر و نامادری اش را کشت و به آتش کشید
قتل هولناک پسر ۲ساله رشتی

 به دست نامزد مادرش
برنا: نامــزد مادر مطلقه یک کودک دو ســاله،  �

بعد از تجاوز به این پسربچه او را در رشت به قتل 
رســاند.  این حادثه تلخ ۲۲مهر در لاکانی رشــت 
درحالی لو رفت که همسایه ها صدای فریاد و جیغ 
کودک معصوم را شنیده و به خانه کودک مراجعه 
کردند و حتی ســعی کردند تا در خانه را باز کنند 
که موفق به این کار نشــدند.  در ادامه همسایه ها 
بــا پلیــس ۱۱۰ تمــاس گرفتند و پس از رســیدن 
پلیــس و شکســتن در با بدن خون آلــود و عریان 
اهورای دوســاله که روی زمین افتــاده و ناپدری 
شــیطان صفت که روی مبل نشســته بود، مواجه 
شــدند. مردم بلافاصلــه اهورای آزار دیــده را به 
بیمارستان پورسینا در رشت منتقل کردند.  مردی 
که در خانه بوده، ابتدا گفت که من پدر او هســتم 
و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه شده ام، 
اما این گفته ها را همســایه ها نــزد پلیس تکذیب 
کردند و در ادامه مشــخص شــد او دوست پســر 
مادر اهوراســت.  قاتل اهورا عصر ۲۳ مهر ســال 
جاری در اداره آگاهی رشــت به آزارواذیت و قتل 
اهورا اعتــراف کرد و در ادامــه اظهاراتش گفت: 
زمانــی که اهورا را مورد تجــاوز قرار دادم، از درد 
و خون ریزی زیاد گریه کــرد و مدام فریاد می زد و 
من هرچه تلاش کردم او را ساکت کنم نتوانستم، 
که در آخر ســر کودک دوســاله را چنــد مرتبه به 
دیوار کوبیدم.  پزشــکان بیمارستان پس از بررسی 
و معاینه کودک اعلام کردند که درصد هوشــیاری 
اهورا به ســه رسیده اســت و بعد از گذشت چند 
ســاعت تلاش پزشکان سرانجام صبح روز گذشته 
بر اثر شدت جراحات وارده این کودک بی گناه جان 
سپرد.  شش ماه پیش مادر اهورا پس جداشدن از 
همســرش، با این مرد شیطان صفت ارتباط برقرار 
کرده است و هم اکنون مادر اهورا به عنوان شریک 

جرم در بازداشت آگاهی رشت به سر می برد.

۳۸۴ سارق و عرضه کننده مواد 
مخدر در تهران دستگیر شدند

ایرنا: رئیس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری ۱۵۷  �
عرضه کننــده مــواد مخدر و ۲۲۷ ســارق و مال خر با 
اجرای طرح پلیسی «رعد ۳» در ۲۴ ساعت گذشته در 
پایتخت خبر داد.  سردار حسین رحیمی روز سه شنبه 
در حاشــیه اجرای طــرح برخورد بــا ناهنجاری های 
اجتماعی و ارتقای ســطح امنیــت و عمومی پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ «رعد۳» افــزود: طرح «رعد 
۳» در ۲۴ ســاعت گذشته با اســتفاده از توان جمعی 
کلانتری هــا و ســرکلانتری ها و هماهنگــی مقامات 
قضائی در مناطق مختلف شــهر تهران اجرا شد.  وی 
با بیان اینکه با اجرای این طرح ۲۱ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر کشف شد، اظهار کرد: همچنین در این عملیات 
با دســتگیری ۲۷۷ ســارق و مال خــر، ۸۶ خودروی 
سرقتی، ۴۹ دستگاه موتورسیکلت، ۴۱ عدد دوچرخه 
و ۳۹۱ دستگاه انواع گوشی  همراه کشف  و ضبط شد.  
رئیس پلیس پایتخت همچنین از کشــف هشت هزارو 
۹۲۵ قلم انواع کالای قاچاق شامل انواع دارو، پوشاک 
و پارچه به ارزش تقریبی ۷۶۰ میلیون تومان خبر داد و 
گفت: در این عملیات تعداد قابل  توجهی انواع سلاح 
سرد شــامل شمشــیر، قمه و چاقوی ضامن دار نیز از 
متخلفان کشف  و ضبط شده اســت.  به گفته سردار 
رحیمی، ارزش تخمینی مجموع کالاهای کشف  شده 

در این طرح حدود ۱۲ میلیارد تومان است. 

قاتل ستایش سحرگاه پنجشنبه 
اعدام می شود

تســنیم: وکیل اولیای دم ســتایش اعــلام کرد  �
طبق اعلام دادســرای امور جنایی قرار است حکم 
اعدام قاتل ســحرگاه پنجشــنبه اجرا شــود. عسگر 
قاســمی آقباش در گفت وگــو با خبرنــگار قضائی 
خبرگزاری تســنیم، اعلام کرد: خانواده ســتایش در 
تماس با بنده اعلام کرد دادســرای امور ورامین به 
آنها اعلام کرده حکم اعدام قاتل سحرگاه پنجشنبه 

هفته جاری اجرا خواهد شد. 

فرزند مقتول پس از
 ۲۱ سال قاتل پدرش را بخشید

ایســنا: خانواده ای که پدرشــان ۲۱ ســال پیش  �
کشــته شــده بود، برای جلب رضایت پــروردگار و 
بــا پادرمیانی مولانــا عبدالحمیــد از قصاص قاتل 
پدرشــان گذشــت کردند.  در این نشست صمیمی 
عبدالرحمن گرگیچ فرزند ارشد این خانواده، خطاب 
به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید گفت: قشم بودم 
که به من خبر داده شد شما می آیید، ۲۱ سال است 
کــه پدر من از دنیا رفتــه و از آن زمان تاکنون ده ها 
نفر پادرمیانی کرده  و جوابــی نگرفته اند، اما وقتی 
نام شــما به میــان آمــد، پذیرفتم.  گرگیــج افزود: 
دوستان پیشنهاد دادند صلح در مقابل یک میلیارد 
تومان باشــد، اما نمی خواهم پدرم را بفروشــم و با 
یک میلیارد عوض کنم.  مولانــا عبدالحمید گفت: 
گذشتی که از روی قدرت باشد، نه به خاطر ضعف، 
خیلــی ارزش دارد. گذشــت کار بــزرگان و اولیای 
خداســت. کسی  که امداد و نصرت خدا با او همراه 
نباشد، نمی تواند گذشت کند.  این قتل درگیری هایی 
را میان دو گــروه از طوایف «گرگیج» و «تاجوزهی» 
در پی داشــته است که پس از این توافق، قرار است 
نشست رســمی صلح میان این طوایف، در حاشیه 
همایــش دانش آموختگی مدرســه فــاروق اعظم 

روستای «سورو» از توابع زرآباد برگزار شود. 

۱۰۰ سال حبس برای قاچاقچیان 
دختران ایرانی

تسنیم: شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران  �
به ریاســت قاضی صلواتی، متهمان یک باند بزرگ 
قاچــاق دختــران را مجموعا به تحمل صد ســال 
حبــس محکوم کرد.  عوامل یــک باند بزرگ قاچاق 
دختــران کــه اقدام به قاچــاق بیــش از ۸۰۰ دختر 
کرده بود، چندی پیش با اقــدام نیروهای اطلاعاتی 
و امنیتی، دســتگیر و برای متهمان آن در دادســرای 
جرائم رایانه ای، پرونده قضائی تشــکیل شد.  عوامل 
باند با استفاده از بســتر فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، اقدام به شناســایی دختران و اغفال آنها 
می کردند کــه در نهایت پــس از تکمیل تحقیقات، 
برای ۱۰ نفر از متهمان کیفرخواســت صادر و پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست 
قاضی صلواتی ارســال شد.  در کیفرخواست صادره 
از سوی دادسرا، مشــارکت در راه اندازی خانه فساد، 
قاچاق انســان و قوّادی برای متهمان این پرونده در 
نظر گرفته شده بود.  در نهایت قاضی صلواتی پس 
از برگزاری جلسات محاکمه، هرکدام از متهمان این 
پرونده را به تحمل ۱۰ ســال حبــس محکوم کرد و 
پرونده با اعتراض متهمان به حکم صادره، به شعبه 
۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.  جلسه 
دادگاه تجدیدنظر هم چند روز پیش برگزار شــد؛ اما 
هنوز حکم قطعی و نهایی درباره متهمان این پرونده 
صادر نشــده است.  سرشــبکه این باند بزرگ قاچاق 
دختران، متواری اســت و برای او پرونده جداگانه ای 
تشکیل شده است.  در روزهای آینده اخباری از نحوه 
فعالیت این باند در فضای مجازی و چگونگی اغفال 

دختران منتشر می کنیم.

دستگیری باند ۳نفره سرقت خودرو 
با ۸۰۰ فقره سرقت

پلیس: رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از انهدام  �
باند سه نفره ســارقان خودرو که در سه نقطه شهر 
تهران، مخفیگاه داشــتند، خبر داد و گفت: متهمان 
به ۸۰۰ فقره ســرقت اعتراف کردند.  سرهنگ رضا 
بستو گفت: در پی اطلاع از انجام سرقت های مکرر 
بــه صورت باندی به وســیله تعدادی از ســارقان، 
تیمی از مأموران تخصصی کلانتری ۱۳۱ شــهر ری 
اقدامات خود را درباره شناسایی سارقان و مخفیگاه 
آنان آغــاز کردنــد.  وی اظهار کرد: بــا پایش های 
صورت گرفتــه و اطلاعات به دســت آمده، مخفیگاه 
ســارقان در ســه نقطه شــهر که اموال مسروقه را 
در آنجا پنهان می کردند، شناســایی شــد.  این مقام 
انتظامی با اشــاره به هماهنگی بــا مقام قضائی و 
تحت پوشــش قراردادن مخفیــگاه متهمان، بیان 
کرد: یکی از سارقان در نزدیکی مخفیگاهش هنگام 
تردد با یک دســتگاه موتورسیکلت مشاهده شد که 
بعــد از تعقیب وگریــزی کوتاه، مأمــوران موفق به 
توقف موتورسیکلت و دســتگیری سارق شدند که 
در بررسی انجام شــده، مشخص شد موتورسیکلت 
مســروقه بوده و در کلانتری ۱۲۶ دارای سابقه ثبت 
سرقت اســت. وی گفت: با اعتراف متهم دو سارق 
دیگر از این باند نیز دســتگیر شــدند و در بازرسی از 
مخفیگاه آنان مقدار زیادی اموال مســروقه کشف 
شد.  سرهنگ بســتو خاطرنشــان کرد: متهمان در 
بازجویی هــای انجام شــده به ســرقت روزانه دو تا 
سه دستگاه خودروی سواری و جمعا به ۸۰۰ فقره 

سرقت اعتراف کردند. 

شرق: زنی که متهم است شوهر و مادربزرگ شوهرش 
را کشت تا پســرعمویش را نجات دهد، وقتی پای میز 
محاکمه رفت، مدعی شــد نمی داند ضربات کشنده را 

او زده یا دیگر متهم پرونده. 
به گزارش خبرنگار ما، این زن که مدعی است قصد 
جدایی از همسرش را داشته، با پسرعمویش در خانه 
قرار گذاشته و بعد از درگیری دو پسرعمو به شوهرش 
حمله کرده و او را به قتل رسانده  است. هرچند این زن 
با پسرعموی شوهرش بعد از دو فقره قتل فرار کرد اما 
حاضر نشد بگوید به چه دلیل با او قرار گذاشته است. 
بر اساس محتویات پرونده ساعت ۱۲ ظهر ۲۳ آبان ۹۴ 
گزارشی مبنی بر وقوع دو فقره قتل به مأموران کلانتری 
۱۲۳ نیاوران اعلام شــد که با اعــلام این خبر تیمی از 
مأموران کلانتری به محل وقوع قتل اعزام شدند.  پس 
از رســیدن مأموران به محل وقوع قتل و بررسی های 
اولیه مشــخص شــد پیرزن ۷۰ســاله ای به همراه نوه 
۲۹ســاله اش در یک خانه به قتل رسیده اند و متهم یا 
متهمان این قتل نیز از محل وقوع جنایت گریخته اند.  
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد، 
محسن مدیرروســتا بازپرس ششــم دادسرای جنایی 
تهران در محل وقوع قتل حاضر شــد و پدر مقتول که 
به واسطه تماس تلفنی پسرش به محل مراجعه کرده 
و پس از ورود به ســاختمان با جســد او روبه رو شده 
بود، در اظهاراتش به بازپرس دادسرای جنایی تهران 
گفت: پســرم، شب گذشــته در منزل ما حضور داشت 
و امــروز (روز حادثه) برای تعویض لباس های خود و 
رفتن به محل کارش به خانه  رفته بود که با من تماس 
گرفت و گفت همسرش به خانه اش مراجعه کرده اما 

در ورودی را از داخل قفل کرده است. 
در بررســی تیم جنایــی در محل وقــوع قتل یک 
کارد آشــپزخانه خونین همراه با پیچ گوشــتی بزرگی 
کشــف و در ادامه با بررسی بیشــتر ردپای دو آشنا در 
قتل مادربزرگ و نوه شناســایی شــد تا اینکه همســر 

مقتــول و پســرعموی وی خود را بــه پلیس معرفی 
کردند.  متهمــان بعد از قرارگرفتــن در برابر بازپرس 
به قتل اعتــراف کردنــد. زن جوان در این بــاره گفت: 
من با همســرم اختلافــات زیادی داشــتم؛ چون وی 
عصبی مزاج بود و حتی با پدرش نمی توانست با لحن 
آرام صحبت کند، به همین دلیــل قصد جدایی از او را 
داشــتم، تا اینکه صبح روز قتل در چهــارراه کامرانیه 
بــا پســرعمویش قرار گذاشــته بودم و بعــد از خرید 

به منزلمان رفتیم. 
وی در ادامــه اظهاراتش به بازپرس جنایی تهران 
گفت: ما در منزل مادربزرگ شــوهرم سکونت داشتیم 
و در طبقه اول آنجا ســاکن بودیم و مادربزرگ شوهرم 
نیــز در نیم طبقه بالا زندگی می کــرد. زمانی که من و 
پسرعمویم به منزلمان رســیدیم، شوهرم قصد ورود 
به منزلمان را داشــت و چون کلید خانه را نداشــت، 
با پیچ گوشــتی در خانــه را باز کرد و زمانــی  که وارد 
خانه شــد با هل دادنم، مــن را به  طــرف کاناپه پرت 
کرد، مــن هم به او گفتم می خواهم از تو جدا شــوم، 
او هم مجددا شــروع به دعواکردن با من کرد.  این زن 
جوان درباره لحظات وقوع قتل شــوهرش به بازپرس 
جنایی تهران گفت: شــوهرم در منزلمان باتوم و چاقو 
نگهــداری می کرد؛ حیــن دعوا آن چاقو را برداشــت 
و قصد حمله به من را داشــت که پســرعمویم سعی 
کــرد جلویش را بگیرد، به همیــن خاطر با هم گلاویز 
شــدند و به خاطر زدوخورد با هم خونی شــده بودند؛ 
در یــک لحظه چاقو روی زمین افتاد، من هم که دیدم 
شوهرم در حال خفه کردن پسرعمویم است، ضربه ای 

به کمرش زدم. 
زن جــوان درباره قتل مادربزرگ شــوهرش نیز به 
بازپرس جنایــی تهران گفت: زمانی  که ســروصدا در 
خانه بلند شــد، مادربزرگ شوهرم سراسیمه به طبقه 
پاییــن آمد و بــا دیدن آن صحنه به  ســمت در حیاط 
رفت که همســایه ها را خبر کنــد و من هم دوان دوان 

به  ســمتش رفتم و او را به داخل خانه کشــاندم و از 
وی خواهــش کــردم داد و فریاد نکند، می خواســتم 
او را داخــل اتاقی بیندازم و در آنجــا را قفل کنم؛ اما 
مادربزرگ شــوهرم داد و فریاد می کرد، من هم چون 
نمی دانستم چه کار باید انجام دهم، چند ضربه با چاقو 
به مادربزرگ شــوهرم زدم. وی در ادامه گفت: بعد از 
این اتفاقات درحالی که سراسیمه بودم، به پسرعمویم 
گفتم بیا از اینجا برویم، چون می دانســتم شــوهرم با 
پدرش تماس گرفته است و هر لحظه ممکن بود پدر 
شوهرم فرا برســد؛ از آنجا فرار کردیم و با کرایه کردن 
تاکســی به ســاری رفتیم؛ بعد از ســاری نیز مدام در 

شهرهای شمال رفت وآمد داشتیم. 
این زن جوان دربــاره نحوه معرفی خود به پلیس 
گفت: چند روز بعد از ماندنمان در شمال خسته شدیم 
و به پســرعمویم گفتم خودمان را معرفی کنیم؛ چون 
نه جایی برای ماندن داشــتیم و نه راهی برای فرار؛ به 
همین خاطر پسرعمویم موضوع را با یکی از اقوامش 
در میان گذاشت و آن فرد نیز از ما خواست خود را به 
پلیس معرفی کنیم و دیروز خود با مراجعه به پلیس 

آگاهی تهران خود را تحویل پلیس دادیم. 
پســرعموی این زن جوان نیز درباره قتل مرد جوان 
بــه بازپرس جنایــی تهران گفت: بعــد از ضرباتی که 
دخترعمویم به شــوهرش با چاقــو وارد کرد، من نیز 
ضربه ای با چاقو به شــوهر دخترعمویم وارد کردم و 
بعد از وقوع قتل ها به  دلیل ترس فراوانی که داشتیم 
به ســاری فرار کردیم و بعد تصمیم گرفتیم خودمان 

را تسلیم کنیم. 
با پایان گفته های این زن و همدســتش تحقیقات 
تکمیل و کیفرخواست صادر شد. متهمان روز گذشته 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفتند. در ابتدای جلســه رســیدگی نماینده 
دادستان کیفرخواســت را خواند و درخواست صدور 
حکم قانونی کرد. اولیای  دم در جایگاه حاضر شدند و 

آنها نیز درخواست قصاص کردند. سپس نوبت به زن 
جوان که متهم ردیف اول پرونده بود رسید؛ او اتهام را 
قبول کرد و گفت: من از پسرعموی شوهرم خواستم به 
خانه ما بیاید؛ چون شوهرم هم در خانه حضور داشت 
و ما قصــد جدایی داشــتیم و فکر می کــردم ممکن 
اســت با هم درگیر شــویم، وقتی شــوهرم من را دید 
درگیری آغاز شد و قصد داشــت پسرعمویش را بزند 
که من چندضربه ای بــه او زدم بعد هم مادربزرگش 
آمد کــه در ادامــه چندضربه ای هم بــه او زدم. من 
قصد کشــتن نداشــتم و نمی دانم واقعــا ضربات من 
باعث قتل شــده یا ضرباتی که متهم دیگر پرونده وارد 

کرده  است. 
ســپس متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد؛ او 
گفت: مــن در جریان هیچ چیز نبودم؛ روز حادثه وقتی 
متهم ردیــف اول با من تماس گرفت و خواســت به 
خانه شان بروم، قبول کردم چون با دخترعمویم رابطه 
خوبی داشتم و فکر نمی کردم مسئله ای وجود داشته  
باشــد، اما به  محض اینکه وارد شــدم، درگیری اتفاق 
افتاد و من اصلا نمی دانم این درگیری به چه دلیل بود؛ 
بعد هم یک ضربه بســیار آرام زدم که بتوانم خودم را 
از دست ضربات مقتول نجات دهم و ضربات بعدی را 
همسرش به او زد و من در قتل ها هیچ نقشی نداشتم. 
بعد از قتل هم از ترس به همراه زن جوان فرار کردم. 
دو هفته در شــمال کشور بودیم و کم کم طلاهایی که 
او داشــت را فروختیم و خرج کردیم. وقتی به تهران 
برگشتیم من موضوع را به پدرم گفتم و در یک پارک با 
او قرار گذاشتم که در نهایت پدرم موضوع را به پلیس 

اطلاع داد و خودمان را تسلیم کردیم. 
متهمــان هیچ کدام نپذیرفتند که بــا هم رابطه ای 
داشــته اند اما نتوانســتند دقیقا توضیح دهند به چه 

دلیلی در محل حادثه حضور داشته اند. 
بــا پایان گفته هــای متهمــان و وکلای آنها هیئت 

قضات وارد شور شدند. 

تســنیم: دســتان پرمِهر مردم ســخاوتمند کشورمان 
دستان ناتوان امیرعلی را فشرد و با جمع آوری هزینه 
عمــل پیونــد مغزاســتخوان در کمتر از ۴۸ ســاعت 
به زودی امیرعلی عمل می شــود.  مردم ســخاوتمند 
کاری کردنــد که امیرعلی شش ســاله دیگــر از رفتن 
به بیمارســتان خســته نشود و شــادی به چهره او و 

خانواده اش بازگردد. 
امیرعلی؛ پسربچه شش ساله ای 
اســت که از ســال ۹۴ بــه بیماری 
«آنمــی فانکونی» مبتلا شــده و از 
آن رنــج می برد؛ بیمــاری اي که با 
یــک خون دماغ، ماهیتــش را برای 
خانــواده امیرعلــی نمایــان کرد و 
شــادی کودکانــه را از امیرعلــی و 
روز و شب را از خانواده اش گرفت.  
پدر امیرعلی می گوید «از زمانی که 
متوجــه بیماری امیرعلی شــدیم، 

به دفعات او را به بیمارســتان بردیم، زمانی که خون 
از دمــاغ امیرعلی می آید، شــدت خون ریزی به حدی 
اســت که تمــام توان پســرم را می گیــرد و امیرعلی 
باید ســه ســاعت با این خون ریزی دســت وپنجه نرم 
کنــد، در نهایت بایــد او را به بیمارســتان ببریم و به 
او پلاکت تزریق کنند، پســرم از چهارســالگی تا امروز 
درگیر بیماری «آنمی فانکونی» اســت و فقط یک راه 
باقی مانده تا از شــر آن خلاص شود و آن عمل پیوند 
مغزاســتخوان اســت».  خانواده امیرعلــی در ادامه 
روند پیگیری درمان کودک، به بانک خون بیمارســتان 
شــریعتی مراجعه کردند اما متأسفانه پس از بررسی 
مشخص شد داخل کشور تاکنون دهنده ای یافت نشده 

اســت که نوع بافت خون او با خون امیرعلی تطبیق 
داشــته باشد و پیوند مغز اســتخوان صورت گیرد اما 
پس از استعلام صورت گرفته در بیمارستان کشورهای 
مختلف اکنون یک بیمارســتان در کشور آمریکا اعلام 
کــرده که دهنده اي وجــود دارد که بافت خون وی با 
بافت خــون امیرعلی تطبیق دارد.  بیمارســتانی که 
انتقال باید از آن انجام شود، هزینه 
انجــام این نقل و انتقــال را رقمی 
حــدود ۱۴۰ میلیون تومــان اعلام 
کرده بود اما بــا توجه به وضعیت 
مالی خانــواده امیرعلــی، پدر وی 
قادر به تأمین هزینه این عمل نبود. 
پس از این اتفاقات، روز یکشنبه 
هفتــه جــاری (۲۳ مهــر) خبری 
بــا عنــوان «نفس هــای امیرعلی 
شش ســاله به پیوند مغزاستخوان 
پیوند خورده» در خبرگزاری تسنیم 
منتشر شد که به سرعت پس از انتشار این خبر، دستان 
مردم خونگرم و ســخاوتمند کشورمان در دستان این 
کودک شش ســاله قرار گرفت و تمامی مبلغ موردنیاز 
بــرای عمل پیوند مغزاســتخوان امیرعلــی از طریق 
شــماره حســاب مشــترک اعلامی مــادر امیرعلی و 
مؤسسه خیریه نیکان در کمتر از ۴۸ ساعت جمع آوری 
شد.  اکنون پس از جمع آوری این مبلغ، قرار است در 
روزهای آتی، بافت خونی فرد انتقال دهنده از کشــور 
آمریکا به وســیله رابط آلمانی به ایران منتقل شود و 
امیرعلی در روزهای نخســت آبان ماه سال جاری در 
بیمارستان شــریعتی تحت عمل پیوند مغزاستخوان 

قرار بگیرد. 

زنى شوهر و مادربزرگ شوهرش را کشت تا پسرعمویش او را نجات دهد

دستان سخاوتمند ایرانیان
 دستان ناتوان «امیرعلى» را فشرد

شــرکت بهره بــرداري نفــت و گاز زاگرس جنوبي به مرکزیت شــیراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشــخصات و شــرایط کلي از طریــق مناقصه عمومي یك 
مرحله اي(همراه با انجام ارزیابي کیفي) واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: انجام خدمات تعمیرات و نگهداري خطوط لوله در منطقه عملیاتي نار و کنگان
۲- شماره مناقصه:  م ع/۹۶/۵۱۲/ز ج

۳- نوع مناقصه: عمومي یك مرحله اي
۴- مدت انجام کار: یکسال مي باشد

۵- تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: به مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون)رسال که بایستي به یکي از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین در صورت برنده 
شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام و تعهدات به میزان ۱۰درصد بار مالي سالیانه پیمان
الف)- ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واریز مبلغ فوق الذکر

ب)- ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت (۹۰ روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام کارفرما براي مدت (۳۰ روز) دیگر قابل  تمدید باشد.
۶- محل اجرا: منطقه عملیاتي نار و کنگان

۷- مهلت تحویل مدارك(رزومه): حداکثر تا ۱۴ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 ۸- آدرس پســتي محل تحویل اســناد استعلام ارزیابي کیفي: شــیراز- بلوار کریمخان زند- نبش کوچه پروانه- ساختمان شــرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي- طبقه هشتم- 

اداره امور پیمانها- واحد ۸۰۱
۹- تلفن: ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۹۶

۱۰- شرایط: 
۱-۱۰- داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شرکت(اساسنامه، آگهي تأسیس روزنامه رسمي، آخرین تغییرات)

۲-۱۰-ارائه گواهینامه کد اقتصادي، شناسه ملي و کدپستي
۳-۱۰- گواهینامه تأیید صلاحیت ایمني از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي

۴-۱۰- داشتن رتبه بندي حداقل (پایه ۴ تاسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز) که داراي اعتبار باشد.
۵-۱۰- برآورد نهایي کارفرما به همراه صورتجلســه قبل از تســلیم پیشنهاد نرخ به شرکت هاي واجد شرایط ابلاغ مي گردد و تاریخ بازگشایي پاکات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ 

صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ مي باشد و شرکت در جلسه بلامانع مي باشد.
۶-۱۰- ارائه آخرین صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت توسط سازمان حسابرسي با اعضاي جامعه حسابدران رسمي

از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط بند ۱۰ دعوت به عمل مي آید بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداکثر سه روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ پرسشنامه و مدارك 
استعلام ارزیابي کیفي به آدرس اینترنتي contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربري و رمز عبور مي بایست ضمن بارگزاري نامه اعلام 
آمادگي و ارسال پرسشنامه تکمیل شده تا تاریخ مشخص شده به نشاني بالا تحویل نمایند. لازم به توضیح است که پس از ارزیابي کیفي پیمانکاران ، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد 

شرایط توزیع خواهد شد.بدیهي است ارائه مدارك پس از مهلت مقرر هیچ گونه حقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران
 شرکت بهره برداري نفت و گاز

 زاگرس جنوبي(سهامي خاص)

نوبت اول

شماره مجوز: ۱۳۹۶٫۳۳۱۶


